
نقش زن در اجتماع
نیم نگاهی به زندگی اجتماعی زنان در ایران

متأسفانه جست وجو بی فایده است! شاید این جمله برای   شروع 

یک مطلب معرفی کتاب کمی عجیب باشد، ولی چاره ای نیست. 

باید بگوییم متأسفانه جست وجو بی فایده است! جست وجو در میان صدها 

هزار کتاب نوشته شده درباره زنان، هر چه بیشتر ما را به این نقطه می رساند 

که آثار زبان فارســی تا چه میــزان کم، معمولی و فاقد ارجاعات درســت 

فرهنگی و اجتماعی است. با این همه، بعضا کتاب های خوبی می توان 

یافت که از قضــای روزگار، آن چنان کــه باید دیده و خوانده نشــده اند. 

خوشبختیم که در این شــماره می توانیم یکی از آن آثار را به شما معرفی 

کنیم، اگرچه ارزیابی و نقد این کتاب زمان و حوصله بیشتری می طلبد. 

کتــاب «زن در اجتــماع» به قلم دکــتر ماهیــار آذر و دکتر ســیما نوحی

 است. به نظر می رسد آن ها کتاب های مشترک زیادی در حوزه تخصصی 

خود تدوین و تألیف کرده اند و اثر امروز را تنها می توان محصول دغدغه این 

۲ روان شناس در حوزه تخصصی زنان دانست، زیرا مفاهیم مندرج در کتاب 

پیــش از آنکــه علمــی و در حوزه پزشــکی باشــد، از منظــر اجتماعی و 

روان شناسی و حقوقی نوشته شده است. کتاب ۱۰ فصل دارد با تیترهای 

روشن و مشخص. شروع کتاب و فصل اول بسیار خواندنی و جذاب است و 

ابتکار جالبی اســت کــه در چینش فصل ها فصل نخســت را به عشــق 

اختصاص داده اند. عشق و سیر تحول تاریخی آن، عشقی و مفهوم فلسفی 

و روان کاوانه آن همواره مورد مناقشه بوده است. بعد از واکاوی این مفهوم و 

بررسی زاوایای مختلف آن، کتاب وارد مباحثی می شود که به نظر می رسد 

با عشق و مفهوم دوست  داشتن بی ارتباط نیســت: ازدواج، طلاق، 

چندهمسری، ازدواج موفق، ازدواج مجدد، ازدواج اجباری، 

و مقولات مهم و همه گیر خیانت. در فصول بعدی نیز 

مباحــث متنوعــی طرح شــده اســت: زن و 

خانــواده، زن و مــادری، زن و عــوارض 

اجتماعی و روانــی و حقوقی طلاق، 

اعتیــاد،  مهریــه،  جهیزیــه، 

خودکشــی، و خشــونت علیه 

زنان. در آخرین فصل کتاب، 

نویسندگان به سراغ بررسی 

لوایح قانونــی مربوط به 

ازدواج و طلاق و قوانین 

حمایــت از خانــواده 

در  «زن  می رونــد. 

اجتــماع» از آن نظر که 

نگاهی کلی بــه همه 

مســائل زنــان دارد و 

بــه  نیم نگاهــی هــم 

مقایســه وضعیت زنان 

ایران با زنان جهان، کتاب 

درخور توجهی است اما در 

هر بخش از این کتاب و در هر 

بــه  می تــوان  موضوعــی، 

کتاب های تخصصــــــی ای که 

متخصـــــــــــصان و پژوهشگران 

همان حوزه نوشته اند رجوع کرد. البته 

در کــمال تأســف، بایــد بگوییــم عمومــا 

جست وجو بی فایده است و یافتن آثار عمیق که مسائل معاصر زنان ایران را 

واقع گرایانه و با تکیه بر پژوهش های میدانی بررسی و تحلیل کرده باشند 

شبیه یافتن سوزن در انبار کاه است.
شهرزاد  الهام یوسفی 

فعال فرهنگی

زن در اجتماع
نویسنده: دکتر ماهیار آذر - دکتر سیما نوحی

 انتشارات : ارجمند

اندازه ســفره با ابعــاد خانــواده در جامعه 

ایرانی پیوند داشته است. هرچه به سمت 

گذشته های دورتر می رویم، تعداد اعضای 

خانواده بیشتر می شود و شــکل سفره ها 

عموما مســتطیلی اســت. با کاهش بعد 

خانواده، ســفره ها نیز کوچک تر شــده و 

به تدریج از سفره های متری به سفره های 

مربعی تغییر یافته اند. باید توجه داشت که 

معمولا مکان افراد در کنار سفره با جایگاه 

آنان در خانواده ارتباط داشته و هم اکنون 

هم در برخی خانواده ها این گونه اســت. 

در نظام اجتماعی مبتنی بر پدرســالاری، 

پدر خانواده در نقطه آغازین عرض ســفره 

که بالای سفره نامیده می شود می نشست 

و ســایر اعضا در ۲ طــرف آن. باید جایگاه 

«نــان آور» خانــواده در ســفره مشــخص 

می شد. در این میان، معمولا مادر خانواده 

از مکان ســیالی برخــوردار بــود و این تا 

هنگامی ادامه می یافت که هنوز فرزندان 

خانــواده ازدواج نکــرده بودند. بــا ازدواج 

فرزندان و ورود عروس به خانواده، به تدریج 

مــادر از امور آشــپزی فاصلــه می گرفت و 

مکان ثابتی در کنار سفره می یافت.

 خانه ای که سفره ندارد خانواده هم ندارد

برخی معتقدند وجود ســفره بیانگر وجود 

خانواده است. در واقع، خانه ای که سفره 

ندارد خانواده هم ندارد. شاید سایر وسایل 

خانه کمتر چنیــن وظیفــه ای را بر دوش 

بکشند. البته منظور از سفره، جمع شدن 

اعضــا بــه دور آن و خــوردن غــذا در کنار 

یکدیگر است. این همان دلیلی است که 

خوردن غذا را به امری اجتماعی و نه صرفا 

زیستی تبدیل می کند. بی اساس نیست 

اگر گفته شــود غذا نخوردن بــا همدیگر 

یکی از نشــانه های اولیه بــروز بحران در 

روابط است. معمولا در خانه های مجردی 

چندنفره که ســاکنان با همدیگــر پیوند 

اجتماعــی گذرایی دارند، شــاید خوردن 

غذا مهم باشد ولی سفره اهمیت چندانی 

ندارد و گاهی از روزنامه استفاده می شود.

آمــاری در دســت نیســت ولــی امــروزه 

کــم نیســتند خانواده هایــی کــه از میز 

ناهارخــوری اســتفاده می کننــد. ورود 

میز ناهارخوری بــه خانه هــا در دوره ای، 

اعلام ورود خانــواده به مدرنیته و کســب 

پرســتیژ اجتماعی بود. برخی خانواده ها 

همچنان روی میز ناهارخوری شان سفره 

پهن می کنند ولــی در ســال های اخیر، 

اتفاق دیگری هــم افتاده اســت و آن این 

اســت که غذا روی میز چیده می شــود و 

هر مهمان غذایش را می کشــد و ایستاده 

یا نشسته، در گوشه ای از خانه غذایش را 

صرف می کند. شــاید بتوان این وضعیت 

را دموکراتیزه شدن/ فردی شدن مناسک 

مهمانی دانســت. هر مهمان هر غذایی را 

هرقدر که دوست داشــته باشد برمی دارد 

ولی پرسش آن اســت که چنین وضعیتی 

تا چه اندازه به ارزش غذا خوردن به عنوان 

یک فعالیت اجتماعی کمک می کند.

در سال های اخیر، شتاب زندگی افزایش 

چشــمگیری یافته است. این شــتاب در 

وجوه مختلف اجتماعی به شکلی خودش 

را نشــان می دهد. اگر پهن کردن ســفره 

روی میزناهــار خــوری را وصلت ســنت و 

مدرنیســم قلمــداد کنیــم، پهــن کردن 

ســفره یکبارمصرف روی این میــز بیانگر 

شــتاب زندگی اســت. در کسری از ثانیه، 

ســفره یکبارمــصرف مچاله می شــود و با 

پســماندهای غذا در درون آن در ســطل 

زباله قرار می گیرد. البته باید توجه داشت 

که ســفره های یکبارمصرف مناســک غذا 

خوردن را از اصالت دور می کنند. در واقع، 

ما با تصویری از سفره و نه با اصل آن روبه رو 

هســتیم! ســفره یکبارمصرف مدام پیغام 

تعجیل در خوردن غذا را به دیگران مخابره 

می کند.

امروزه با کاهش تعداد اعضــای خانواده، 

انتقال بخشی از وظیفه تربیت کودکان به 

نهادهای اجتماعی، بزرگ شدن فرزند یا 

فرزندان، حضور زنان در محیط های شغلی 

و همچنین ســپری کردن اوقات فراغت با 

دوســتان هم ســلیقه و هم فکر توسط هر 

عضو خانواده، خوردن غذا با همدیگر بیش 

از پیش دشوار شده است. در گذشته های 

نه چندان دور، اگــر غذا خوردن با یکدیگر 

دشــوار می شــد، بهانه ای به نام تماشای 

سریال هــای تلویزیونی وجود داشــت تا 

اعضا را دور هم جمــع کند. امروزه این امر 

هم رنگ باخته است زیرا دستگاه تلویزیون 

ارزش قبلی خود را از دست داده است.

علاوه بــر کمیت غذا خوردن بــا همدیگر، 

یعنی چند بار در هفته، باید از کیفیت آن 

نیز سخن گفت. گوشی های تلفن همراه 

روزبــه روز از کیفیت با هم بــودن و تعامل 

اجتماعی هنگام غــذا خوردن می کاهند. 

در واقع، تمرکز حواس اعضای خانواده بر 

صفحه نمایش تلفن همــراه هنگام صرف 

غذا یکی از دلایل تبدیل شدن خوردن غذا 

از امری اجتماعی به امری صرفا زیســتی 

است. معده تان را پر می کنید و بدون تشکر 

از کســی، خودتان را به اولین مکان دنج و 

بدون مزاحم برای تماشــای صفحه تلفن 

همراه می رســانید.«این مطلب در صفحه 

شخصی ایشان منتشر شده است.»

گوهرشاد خاتون

تحــولات  و  تاریــخ  در  زنــان  حضــور 

سیاسی اجتماعی دوره تیموریان درخور تأمل 

است. ثبات سیاسی در آن دوره باعث رشد و شکوفایی 

هنر و مشــارکت زنان در اداره امور دربار هرات شــد. 

گوهرشــاد بانو یکی از زنان مؤثر و مهم تاریخ ایران در 

عصر تیموری محســوب می شــود که منشــأ خدمات 

زیادی بوده اســت. هرچند تاریخ تولدش به درســتی 

معلوم نیست، بیشــتر پژوهشــگران حدود سال ۷۸۰ 

قمری را در این باب ذکر کرده اند. مؤلف مآثر الملوک 

او را از اشراف زنان خراســان، و صنیع الدولــه از او به 

عنوان زنی باوقار، خردمند و ثروتمند یاد کرده اســت. 

پدرش امیرغیاث الدین ترخان، از امرای عهد تیموری، 

و مادرش بانو خان زاده بیگم است.

گوهرشاد خاتون در سال ۷۹۵ قمری با شاهرخ میرزا، 

فرزند امیر تیمور گورکانی، ازدواج کرد که حاصل این 

وصلت ۲ پسر و ۳ دختر بود. پسرش، ابراهیم سلطان، 

۲۵ سال حاکم شیراز بود و بایســنقر میرزا نیز در هنر 

خط ثلث سرآمد خطاطــان روزگار خودش محســوب 

می شد. زندگی و حیات گوهرشاد خاتون را می توان در 

۲ بعد مورد بررسی و واکاوی قرار داد. نخست اینکه او به 

عنوان زنی نیکوکار و واقف که دوران حیاتش منشأ امور 

خیر بوده است در تاریخ ماندگار شد. در حوزه سیاسی و 

مشارکت در امور کشور نیز جای پای او دیده می شود.

این بانــوی نیکــوکار در طــول حیاتش باعــث ایجاد 

بناهای ارزشمندی شده اســت از جمله مسجد جامع 

گوهرشــاد مشــهد، یکی از شــاهکارهای هــنری و از 

مســاجد مهم و مشــهور ایران، که گــواه تجلی هنر و 

معماری اســلامی در دوره تیموریان اســت . بنای این 

مسجد توسط قوام الدین شیرازی، از معماران برجسته 

عصر تیموری، در ســال ۸۱۸ قمــری در مجاورت حرم 

مطهر رضــوی شروع شــده و در ســال ۸۱۲ قمری به 

پایان رسیده است. قوام الدین شیرازی علاوه بر بنای 

مســجد جامع گوهرشاد مشهد، به دســتور گوهرشاد 

بانــو، بناهای دیگری همچون مدرســه گوهرشــاد در 

هرات، مدرســه غیاثیه خرگرد، مســجد گوهرشــاد در 

هرات و مدرسه و خانقاه شاهرخ در هرات را نیز ساخته 

است. گوهرشادآغا در ســال ۸۲۹ قمری پس از اتمام 

بنای مســجد گوهرشــاد، املاکی در ولایــت توس و 

جام وقف این مســجد کرد که بخشــی از آن ۶۱ دکان، 

مزرعه ســعدآباد، مزرعه سرده و مزرعه قوزغان اســت. 

نوع مصرف این موقوفات نیز در جهت رتق و فتق امور 

مربوط به مســجد و زوار مرقد مقدس رضوی ذکر شده 

است.

حضــور گوهرشــاد بانــو در صحنــه سیاســت دوران 

شــاهرخ و پس از آن و دخالت در امور سیاســی باعث 

شــد برخی اتفاقات تلخ و شــیرین در آن ایام به وجود 

آیــد. او از نفوذ خود حتــی برای شــفاعت خطاکاران 

نیز اســتفاده می کــرد. سرانجــام گوهرشــاد در نهم 

رمضان ســال ۸۶۱ قمری در هشتادویک ســالگی، بر 

اثر وسوسه جمعی به فرمان میرزا سلطان ابوسعید بن 

سلطان محمد بن میرانشــاه بن امیر تیمور، در هرات 

به قتل رســید و در مدرســه گوهرشــاد هرات در کنار 

مزار همــسرش به خاک ســپرده شــد. همان گونه که 

غیاث الدین خواند میر در کتاب حبیب الســیر نوشته 

است، قتل گوهرشاد لکه ســیاهی بر صفحه درخشان 

سلطنت ابوسعید بود اما آنچه باعث شده نام گوهرشاد 

خاتون پس از قرن ها هم چنان جاودان بماند، کارهای 

نیک و دســتگیری او از ضعیفــان و درمانــدگان بوده 

است.
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نشان می دهد. اگر 

پهن کردن سفره 

روی میزناهار خوری 

را وصلت سنت و 

مدرنیسم قلمداد 

کنیم، پهن کردن 

سفره یکبارمصرف 

روی این میز بیانگر 

شتاب زندگی 

است

 سفره در جامعه ايرانى از جايگاه و منزلت 
خاصى برخوردار است. اگر نگوييم مقدس است، 

دست كم مى توان گفت واجد ارزشى درخور 
توجه است. بخشى از ارزش سفره بابت نانى 

است كه معمولا روى آن قرار مى گيرد كه نماد 
بركت است. در فرهنگ ايرانى، سفره براى امور 

مهمى استفاده مى شود كه سفره عقد، سفره 
هفت سين، سفره شب يلدا و سفره هاى مختلف براى 

مراسم دينى از آن جمله اند.
هفت سين، سفره شب يلدا و سفره هاى مختلف براى 

دکتر فردین علیخواه

جامعه شناس

چهارشنبه ۱۸ تیر 
مراسم معرفی بانوان 

کارآفرین برتر کشوری 
و تقدیر از آنان بر 

اساس آرای مردمی 
به صورت مجازی در 
۱۴ استان کشور و با 

حضور معاون رئیس 
جمهور در امور زنان 

و خانواده برگزار شد. 
در این دوره، از استان 

خراسان رضوی 
فاطمه علمداری فعال 

در صنعت فولاد  به 
عنوان کارآفرین برتر 

برگزیده شد.

بانوی برتر کارآفرین خراسان

فَرانک، مام فریدون

شــاهنامه فردوســی حماســه سرایی مردمــان نیک خــو و 

پاک سرشت اســت. درگیری خیر و شر و در نهایت پیروزی بر 

پلیدی ها به دست مردان و زنان نیکوسرشت رقم می خورد. نام مردان 

پهلوان شاهنامه کم و بیش شهره ایران زمین و مردمانش است، اما نام 

زنان دلیر شاهنامه کم رنگ مانده، و ســزاوار است دوباره نامشان زنده 

شــود تا زنان این خاک به زن بودنشــان افتخار کنند. اینک داستان 

فرانک.

سرنوشت فرانک در همان فصل های اول شاهنامه رقم می خورد، آنجا 

که ضحاک مار به دوش بر جمشید، شاه ایران زمین، چیره می گردد و تاج 

و تخت را از او می گیرد. ضحاک مغز جوانان را برای خورش ماران روی 

شانه اش می خواهد و جان جوانان را می گیرد. آتبین ، همسر فرانک، 

از نژاد کیانیان شاهنامه است که قربانی ضحاک و مارانش می شود. 

فرانک را فرزندی بود به نام فریدون .

به کردار تابنده خورشید بود جهانجوی با فَرّ جمشید بود 

در پی تعبیر خوابی که ضحاک دیده بود، ســپاه او به دنبال طفلان و 

کشتن آنان می گشــتند زیرا خواب گزاران چنین تعبیر کرده بودند که 

جوانی خواهد آمد که او را در بند می کشاند.

خردمند مام فریدون چو دید  که بر جفت او بر چنان بد رسید

از ترس ضحاک فرزند را در مرغزاری به دست نگهبانی سپرد تا به فرزند 

گزندی نرسد. مادر به نگهبان سپرد فرزندش را از شیر گاوی که برمایه 

نام داشت تغذیه کند. دیری نگذشت که دل فرانک تاب نیاورد. ترس 

از ضحاک وی را برآن داشت تا فرزند را جای دیگر پنهان کند. فریدون 

را به دامنه کوه البرز برد و به پیری نیکوسرشت سپرد. فریدون زیر نظر 

پیر پرورش یافت و شانزده ساله شد. به سراغ مادر آمد. از او نام و نشان 

پدر خواســت. فرانک همچون دیگر زنان وفادار شاهنامه، شوی خود 

را به نیکی ستود و سرگذشــتی را که بر همسرش رفته بود برای فرزند 

بازگو کرد.

فریدون برآشفت و بگشاد گوش  ز گفتار مادر برآمد به جوش

فریدون عزم را جزم کرد تا به جنگ با ضحاک رود. مادر او را منع کرد و 

از خطرات پیش رو گفت اما :

نگردد مگر ز آزمایش دلیر چنین داد پاسخ به مادر که شیر 

فرانک دل بــه دل فرزنــد داد و او را به خــدای نگهبان ســپرد. تقدیر 

این چنین رقم خورد که خیر بر شر پیروز گردید و فریدون به کمک کاوه 

آهنگر بر ضحاک پیروز شــد و این چنین فرزند فرانک بر تخت شاهی 

نشست.

فرانک تا مدت ها از پادشــاهی فرزند خبر نداشــت. وقتی این خبر را 

شنید:

به پیش جهان داور آمد نخست نیایش کنان شد سر و تن بشست 

به شــکرانه این نعمت بزرگ، به مســتمندان و نیازمندان کمک های 

فراوان کرد و میهمانی در خور پادشاهی فرزند گرفت و بزرگان را دعوت 

کرد. ســپس عزم دیار فرزند کرد. فرانک هرچه از جوشن و درم و اسب 

تازی و ... داشت برای پیش کشی به نزد فرزند برد.

پذیرفت و بر مام کرد آفرین چو آن خواسته دید شاه زمین 

آری، این چنین زنانی مردان نام آور شاهنامه را با جان و دل پرور دند تا 

از فرزندانشان به نیکی یاد شود.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

پیامدهای وصلت سنت و مدرنیسم
تأملاتی درباره سفره ایرانی

فاطمه علمداری فعال 

۴
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